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نگرانی از حضور سلفی ھا و اسلام سیاسی در صحنۀ سیاسی  موضوع:

 مصر
 

 بھ مقام محترم وزارت امور خارجھ!
 قابل توجھ مدیریت محترم دوم سیاسی

 
با پیروزی انقلاب مردم مصر، گروه ھای مختلفی بـھ 
صحنھ آمده و فعالیتھای شان برجستھ تر گردیـده اسـت. 

نیروھا از جملـھ برخـی نیروھـای پررنگ شدن نقش برخی 
اسلام سیاسی و بھ ویژه گروه ھای سلفی، مایـۀ نگرانـی 
دیگر گروه ھا و حتی نخبگان سیاسی و فرھنگی گردیده و 
این ھراس را ایجاد کرده است کھ مبادا آنان بـا دسـت 
یافتن بھ نفوذ بیشتر، در صدد تحمیل افکـار و عقایـد 

یق زمینـھ را بـھ از این طرخود بر دیگران بر آیند و 
سختگیریھایی فراھم گردانند کھ بھ تشنج و درگیریھـای 
فرقھ ای و مذھبی بینجامد و وحدت ملـی ایـن کشـور را 
آســیب برســاند. در ھمــین ارتبــاط، عبــده مباشــر، از 

 14نویسندگان روزنامۀ اھرام، در شـمارۀ روز یکشـنبھ 
مطلبـی نگاشـتھ  2011اپریـل  3حمل سال جاری برابر با 

کھ بخشی از " روزگار سلف صالح بازخوانی"ا عنوان است ب
 این نگرانیھا را بازتاب می دھد:

 
 

نھ از اسـلام نفـرت حضرت ام المومنین عایشھ (رض) 
داشت و نھ با آن مخالف بود آن گاه کـھ بـا یـاران و 
ھوادارانش کھ شماری از عشرۀ مبشـره ھـم در رأس شـان 

المـومنین بھ جنـگ امیـر در حادثۀ جمل قرار داشتند، 
پسرکاکای پیـامبر و دامـاد وی علی بن ابی طالب (رض) 

. مسئلھ در حقیقت کشمکشی بود میان دو موضـع و دو رفت
دیدگاه و دو نگرش متفاوت، و این کشمکش خونین ھیچگاه 

دامن اسلام را بعنوان یک دین بگیرد،  ھبدانجا نرسید ک
دینی کـھ بـالاتر و بزرگتـر و بلندمرتبـھ تـر از ھـر 

 فی میان مسلمانان است.اختلا
ھمچنین بوده است ھنگـامی کـھ سـپاه علـی (رض) و 
معاویھ در صفین رو در رو گردیدند، و علی رغـم شـدتی 
کھ این کشمکش بخود گرفت و خونھـای فراوانـی کـھ بـر 
زمین ریخت، قضیھ در حد اخـتلاف میـان دو رھبـری و دو 
 شخصیت بارز بود کھ بر سر برخی مسایل دنیوی مرتبط با

بـا ھـم اخـتلاف نظـر قتل خلیفھ سوم، عثمان بن عفـان 
داشتند، البتھ بھ عنوان دلیلـی کـھ از سـوی معاویـھ 

امیــر  بــھ عنــوان گردیــده بــود تــا علاقــھ ای را کــھ
. چنـین المومنین شـدن داشـت در ورای آن پنھـان کنـد

کشمکشی بر سر قدرت، ربطی بھ دین اسلام نـدارد، بلکـھ 
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سـت، و واضـح اسـت کـھ ناشی از رفتار و ضـعف بشـری ا
 ھیچکدام شان با اسلام دشمنی و مخالفتی نداشت.

اگر کمی بھ گذشتھ برگـردیم و عامـل قتـل خلفـای 
راشدین را در نظر بگیریم، کھ گفتھ می شود در حادثـھ 

انگشـت اتھـام قتل عمر (رض) بھ دست ابولؤلؤ مجوسـی، 
متوجھ مغیره بن شعبھ بـوده اسـت، و گویـا او کـارگر 

ا فرمان بھ این کار داده بـود، دیـده مـی مجوسی اش ر
بـھ دسـت مسـلمانان  علـی ھم او و ھم عثمان وشود کھ 

را شورشیان مسلمانی کشتند کھ یکـی  کشتھ شدند. عثمان
بود، و دومی را عبــدالرحمن  صدیقشان محمد بن ابی بکر

مـی  کسانی کـھ بـھ قتـل عثمـان دسـت زدنـد بن ملجم.
قـوامش روا داشـتھ بخاطر تبعیضی کھ بھ نفع اخواستند 

در چـارچوب  بود از او انتقام بگیرند، اما قتـل علـی
سھ نفـر، توطئھ ای صورت گرفت کھ قرار بود طبق آن ھر 
 علی و معاویھ و عمروبن العاص بھ قتل برسند.

قاتلان تصور کردند کھ مصـلحت مسـلمانان در کشـتن 
این سھ نفر نھفتھ است، ھرچند قاتل علی بھ ایـن کـار 

 و دو نفر دیگر نجات یافتند. موفق گردید
مھم این است کھ قاتلان و توطئھ گرانی کھ پشت سـر 

 از دشمنان دین اسلام نبودند.آنان بودند
ایــن صــفحھ از تــاریخ و صــفحات بعــد از آن، ردی 
آشکار بھ ھمۀ نیروھای اسلام سیاسـی اسـت کـھ خواھـان 

 بازگشت بھ روزگار سلف صالح ھستند.
در پیونـد شـان بـا  در این شکی نیسـت کـھ آنـان

خداونــد (ج)  و بــا دیــن وی، پیشــوایان تقــوی و 
پرھیزگاری و نمادھـای ھـدایت بودنـد، امـا در آنچـھ 

بھ کشمکشھا متعلق بھ امور دنیوی است، بعضی از ایشان 
داخل شدند و تا سرحد جنگ و قتل نیز بھ پـیش رفتنـد، 
یعنی ارتباط شان با خدا در سطحی بسـیار عـالی بـود، 

نوان انسان، ضعفھای بشری خود را داشـتند، و اما بھ ع
این کشمکشھا بر اصل تقوی و پرھیزگـاری شـان تـاثیری 

 نداشت.
یم، و اگر می باید بھ مسایل بھ این گونھ نگاه کن
قوی در زمینۀ تخواھیم بھ آنان اقتدا صورت گیرد باید 

ن فقرات در کار دعوت بھ و پرھیزگاری شان باشد کھ ستو
زتولیـد روزگـار ایشـان کــھ گویـا دین اسـت، ولـی با

روزگاری آکنده از اعمال صالحھ بوده است، چنین تصوری 
برخاستھ از ندانستن این واقعیت است کـھ انسـانھا در 
کشمکشھای دنیوی شان نھ پیامبر اند و نھ معصوم و نـھ 

نمی دانـم چــرا دعـوتگران نیروھـای  از جنس فرشتگان.
می زنند و جنبۀ  اسلام سیاسی معاصر، خود را بھ بیخبری

بشری در زندگی سـلف را کـھ در جنگھـا و توطئـھ ھـای 
مستمر قتل بھ شکل آشکاری خود را نشـان داد، نادیـده 

 می گیرند.
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نبرد کربلا را در نظر بگیریم کھ امـام حسـین اگر 
(رض) و افراد خانواده اش بـھ دسـت نیروھـای یزیـدبن 
معاویھ چھ دیدند، بـرای مـان معلـوم خواھـد شـد کـھ 

لمانان در کشمکشھای دنیوی شان با یکـدیگر بـھ چـھ مس
ربطی بھ این امر درک اسفلی سقوط می کنند بدون اینکھ 

مسلمانی شان داشتھ باشد، زیرا کشمکش ھمیشھ یـک امـر 
این کشمکش بـا اسـباب و  دنیوی و بشری باقی می ماند.

انگیزه ھا و شرایط مختلفی کھ داشتھ است، نیروی محرک 
و  ھـاده اسـت بـا ھمـۀ شـاخ و برگھمۀ رویـدادھا بـو

خشونتھایی کھ بھ ھمراه داشتھ اند. در بسیاری موارد، 
مسلمانان در جنگھای شان با یکدیگر، ھمۀ مرزھا را در 
ھم شکستند، و اگر چنین نمی بود ھرگز حجاج بـن یوسـف 

بر خانۀ خدا ھجوم نمی در جنگ با عبدالله بن زبیر، ثقفی 
از کعبھ بھ مقر دولت خود قرامطھ حجر الاسود را برد و 

 می کردند.نمنتقل  خلیج فارس در کنار ساحل
در ھمان زمانی کھ امپراطوری اسلامی در شرق و غرب 
و شمال و جنوب در حال گسترش بود و اجتھاد و فقھ بـھ 

در شکوفایی رسیده بود و شمار فراوانی از دانشـمندان 
، کشـمکش میـان ظھـور کـرده بودنـدزمینھ ھای مختلـف 

بـھ شـدت زبانـھ مـی نیروھای متخاصم سیاسی و مـذھبی 
 کشید.

ظلم آشکاری است اگر ھمۀ این مسایل بھ دین اسـلام 
نسبت داده شود، حتی اگر کشمکشھا ریشھ در تعدد فرقـھ 
ھا و اختلافات اجتھادی داشتھ باشد، زیرا اسلام ھمیشـھ 

ایت بشریت را بھ ھدھمۀ دینی متعالی باقی می ماند کھ 
، امـا کشـمکش بـا ھـر و راه درست راھنمایی مـی کنـد

انگیزه و سببی کھ انجام پذیرد، عملی انسـانی خواھـد 
 ماند.

تـاریخ اسـلام، یعنـی  اگر نیروھای اسـلام سیاسـی،
دوبـاره تاریخ مسلمانان در خلال روزگـاران مختلـف را 

بخوانند، شاید از شدت تاکید و اصرارشان بـر بازگشـت 
و دیگـر پافشـاری الح کاسـتھ شـود، بھ روزگار سلف صـ

نکنند کھ باید راه بر روی آنان گشوده شود تا جامعـھ 
در  و سیاستھایش را بر وفق روش این سلف بنا نماینـد.

این شکی نیست کھ آنان در اوج تقوی و پرھیزگاری قرار 
داشتھ اند، اما در امور متعلق بھ دنیا، مانند دیگـر 

ق ایـن اســت کـھ در انسانھا بودند، و این امـر مسـتح
توقفی ھمراه با فھم داشتھ باشیم و نھ از روی برابرش 

تعصب بسان تصویری شگفت انگیـز کـھ پرداختـۀ خیـال و 
کمبود معلومات یا زادۀ بی میلی بھ شناخت ھمۀ ابعـاد 

 این تصویر است.
مھم است بدانیم کھ بازتولید روزگـار سـلف صــالح 

 یھیزگـارامکانپذیر نیست، امـا مـی تـوان تقـوی و پر
ایشان را بسان الگویی برای مردم در عرصـۀ دعـوت بـھ 
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اسلام مطرح کرد، و چنین کاری منطقی و قابل قبول است، 
بر عکس حالتی کھ بخواھیم بخاطر اھداف سیاسی و کشمکش 

 سر قدرت بھ آن روی آوریم.
این نیز از عین اھمیت برخوردار است کھ اسـلام را 

ر اختلاف رأی و دیدگاه آنچنان سست نپنداریم کھ بھ خاط
آســیب ببینــد، زیــرا از نخســتین روزھــای ایــن دیــن، 
مسلمانان با اختلافاتی سر و کار داشـتھ انـد کـھ بـھ 
دستھ بندیھای حاد مذھبی یا درگیریھای خـونین کشـیده 
ولی این دین ھمچنان قوی و ثابت و استوار باقی مانده 

 است.
ش و می توان گفت کھ اختلاف دیدگاه راھی بـھ کشـمک

بر زمین ریختن خون انسانھا نبوده بلکھ عـاملی بـرای 
ای فقـھ و اجتھـاد و ظھـور گشایش باب بـھ روی دانشـھ

 و درخشش فلسفۀ اسلامی بوده است. مذاھب
اگر کشورھای اسلامی در ھمۀ ادوار شکوفایی تـاریخ 
شان در برابر اختلاف رأی سعۀ صدر داشتھ اند، نیروھای 

طاط و عقب مانـدگی دروازه بسیاری ھم در دوره ھای انح
را بر خود بستھ و بھ فھمی بستھ اکتفـا کـرده انـد و 

ن پافراتر نھنـد، بـھ ویـژه نخواستھ اند ھیچگاه از آ
رجی مذھبی بوده اند کـھ در فشارھای خا اگر تحت تاثیر

. چنانکھ می دانـیم فقـھ ھا ظھور نموده انددل بیابان
و بـا بیابانی و صحرانشینی سـختگیرانھ و بسـتھ اسـت 

عرفھا و سنتھا و اندیشـھ ھـای صحرانشـینان ھمخـوانی 
 دارد.

مصر چقدر از تکفیر و از فتاوایی رنج بـرده اسـت 
کھ بھ تقویت ھراس افکنـی و ھـراس افکنـان انجامیـده 

.. اختلاف بر سر حجاب و نقاب نمی تواند دشمنی با است.
اسلام باشد، و نپذیرفتن سیاسـتھای اخـوان و نیروھـای 

نباید با تھمـت زنـی پاسـخ داده شـود، و  ھمانند شان
نباید ھر گونھ نقدی در بارۀ ایران و حزب الله با حملـۀ 

 سختی روبرو گردد.
مھمتر پاکسازی میراث فکری ما اسـت یـا حـد قضیۀ 

اقل بازنگری در برخی احادیـث روایـت شـده و دقـت در 
بارۀ آنھا، کاری کھ سختگیران و محافظھ کاران بھ شدت 

 می ایستند.در برابر آن 
یک بار دیگر یاد آور می شـویم کـھ طـرح قضـایای 

دشـمنی بــا اسـلام و نفـرت از آن  ،اختلافی برای گفتگو
نیست. بھ عنوان مثـال، اخـوان المسـلمین یـک جماعـت 
متشددی است کھ راھش را انتخاب کرده است و می خواھـد 
آن را بنام اسلام بر ھمھ بقبولاند، و آنان بعنوان یـک 

افراد و اشخاص قابل احتـرام ھسـتند، نوان بعجماعت و 
اما اینکھ فعالیت بنـام دیـن را در احتکـار خـود در 

آنان را بعنوان سخنگویان آورند و از دیگران بخواھند 
اسلام بپذیرند، نھ و ھزار بار نھ.. ھیچ مسـلمانی حـق 
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ندارد کھ خود را وصی دیگران بپندارد و بـھ گونـھ ای 
را برگزیده اسـت کـھ بـھ  تصرف کند کھ گویا آسمان او

نمایندگی از او سخن براند و گویا وحی بر او نازل می 
 شود.

مسلمان باید دعوتگر و پرھیزگار و عالم باشـد، و 
مردم را بھ اسلام دعوت کند و مریدان و یارانی را بـھ 
گرد خود یکجا سازد، ولی اگر ادعا کند کھ تنھا او حق 

غیر قابل قبولی  دارد بنام دین سخن بگوید، زیاده روی
است.. و نپذیرفتن چنین ادعایی دشمنی با اسلام نیسـت، 

ا عصـر و فعـال ھمچنانکھ دعوت بھ روشنگری و ھمگامی ب
برای دستیابی بھ راه حلھای اسلامی  ساختن حرکت اجتھاد

برای مشکلات و قضایای این عصر، بجای پنـاه بــردن بـھ 
ائـھ راه حلھای گذشتھ ای کھ سلف در شـرایطی دیگـر ار

کرده بودند کھ با زندگی امروز رابطھ ای ندارد، نمـی 
 تواند دشمنی با اسلام باشد.

اگــر عــده ای بــھ دلایــل خاصــی از انقــلاب ایــران 
طرفداری می کنند و آن را راھـی بـھ پیـروزی اسـلام و 

علــق دارد، پیشرفت آن می دانند، این موضع بھ آنـان ت
ش بـرای ر منطقھ ھستند کـھ تـلااما نیروھای فراوانی د
را نمی پسندند و راضی نیسـتند پخش اصول انقلاب ایران 

کھ تلاشھای شدیدی صورت گیرد تا این کشـور بـھ نیـروی 
بزرگی تبدیل گردد کھ بتواند در امور داخلی  ای منطقھ

دیگر کشورھا بخصـوص لبنـان و فلسـطین دخالـت کنـد.. 
اختلاف در این زمینھ ھیچ ربطی بھ دیـن نـدارد، بلکـھ 

 است بر سر نفوذ سیاسی.دعوایی 
از بر مـی گـردیم، اخـتلاف در پس بھ ھمان نقطۀ آغ

کفر و دشـمنی  یا موضعگیریھا، نباید بعنوان دیدگاھھا
د، و شتاب در تھمت زدن دیگران بھ با اسلام قلمداد گرد

ھر شکل آن مردود است، و دعوت بـھ بازتولیـد روزگـار 
 سلف، نادیده گرفتن تاریخ و حقایق آن است.

.............................................
......... 

 ترجمۀ مطلب فوق جھت اطلاع خدمت تقدیم گردید.
 

 با احترام
 

 ییایض نیدلاخ روتکد
 یمیلعت نامتفگ هدکشیدنا سیر

 
 


